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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در معنای این روایت رفاعه نخّاس است که احتمالات که در فقه الحدیث روایت بود.[1] ی احتمال شیخ انصاری داد،
احتمال دوم را صاحب حدائق، احتمال سوم را اساف و احتمال چهارم را مرحوم خوئ دادند و حال باید دید خود ما از این

روایت چه استفادهای مکنیم و روایت را باید چونه معنا کنیم؟ کلام مرحوم ایروان را نیز ذکر کردیم و بیان شد که ایشان
بالأخره مشل را حل نردند.

دیدگاه برگزیده در روایت

در این روایت، باید به چند نته توجه داشت؛ نته اول: راوی به امام(علیه السلام) عرض مکند: «ساومت رجلا بجاریة»، روی
این کلمهی «ساومت» ی مقداری باید تیه کنیم. نته دوم: این است که بایع گفته «بِعتُ بحم»، در بیع حم مشتری نقش
دارد. نته سوم: روی این عبارت «أری أن تقوم الجاریة قیمةً عادلة» نیز باید توجه کرد تا  شاید بتوانیم ی معنای روشن برای

این روایت داشته باشیم.

کلمهی «ساومت»، ظهور در این دارد که ی مقاولهای بین این بایع و مشتری در حدود قیمت این جاریه شده است. مثلا بایع
گفته قیمتش دو هزار درهم است و مشتری گفته هزار درهم، بعد از اینه این مقاوله شده، حدود قیمت یعن مثلا مخواستند

روی قیمت متعارف معامله کنند، بایع گفته هر چه خودت حم کردی من قبول دارم، خودِ حم مشتری هم به عنوان جزء برای
تعیین قیمت دخالت دارد یعن اینه ما مگوئیم حم مشتری طریق محض است برای قیمت سوقیه، این خلاف ظاهر روایت

است.

ظاهر روایت این است که حم مشتری هم دخالت دارد یعن بایع این مقدار را هم گفته که خودت هم نظر بده و نظر تو هم در
ثمن برای من متعین است، مثلا اگر بایع مگوید1500 تا، مشتری مگوید 1200 تا، یا سه چهار تا قیمت بینشان رد و بدل

مشود و بعد بایع مگوید هر چه خودت حم کردی.

این احتمال (به قول مرحوم ایروان) که بوئیم «بمقتض میل المشتری»، هم ف نفسه باطل است و هم اینه اصلا هیچ آدم
وید هر چه میلات بود، خواستخواهد جاریهای را بفروشد، بکه م آدم عاقل گوید، این معنا ندارد که یاین را نم عاقل
م مشتری تمام الملاک باشد (یعنه حمیل المشتری». این وئیم «بمقتضنیست ب عقلای ،درهم یا ده هزار درهم بده ی

بوئیم ما به قیمت بازار اصلا کاری نداریم، بله تمام الملاک برای تعیین قیمت سوقیه قول خود مشتری است؛ خواه مطابقت با
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واقع بند یا نند)، این هم نیست.

بنابراین، ی مساومهای بین بایع و مشتری صورت گرفته است. بعد از این بایع حم مشتری را به عنوان ثمن قبول کرده، اما
حمش در اختیار کردن ی از این قیمتهای که به عنوان قیمت سوقیه است، مثلا خودِ بایع که گفته به نظر من 1200 تا،

مشتری گفته نه، هزار درهم، الآن خیل هم این قضیه در بازار امروز اتفاق مافتد، بایع و مشتری هر دو بر محور قیمت سوقیه
مخواهند معامله کنند، اما نه بر مر قیمت سوقیه! یعن اینطور نبوده که بوئیم بایع و مشتری بویند فقط و فقط، آن چیزی که
قیمت سوقیه است، اگر مراد مر قیمت سوقیه باشد، اگر کم داده باشد باید اضافهاش را به او بدهد و اگر زیاد داده باشد، باید

قیمت سوقیه معامله واقع نشده، اما بر محور قیمت سوقیه صورت گرفته (یعن ریرد، اما در اینجا بر ماضافهاش را پس ب
.«ماین حول قیمت سوقیه را بایع گفته «بح خواهند حول قیمت سوقیه باشد، منتهم

بایع و مشتری مساومهشان اینگونه بوده که مثلا قیمت سوقیه، یا 1500 درهم بوده یا 1800 تا، اما این بایع آمده از این
«بحم» سوء استفاده کرده و هزار درهم داده، حال که مروند پیش امام(علیه السلام)، امام(علیه السلام) مفرماید: «أری
ل أن تقوم الجاریة بقیمة عادلة»، انتقال من به این معنا از روی کلمه «عادله» شده، نمگوید قیمت سوقیه! بله قیمت عادله
مراد است، یعن بایع ی قیمت گفته، مشتری هم ی قیمت گفته، امام(علیه السلام) مفرماید ی قیمت عادله را معین کنید.

عادله در موارد نزاع، همان عدل و انصاف است که ما مگوئیم یعن شما معتدلش را حساب کنید. حالا اگر معتدل را حساب
کردید، بالاتر از اینه به او دادی بود، باید این اضافه را هم به او بدهید. مثلا معتدل 1500 تاست و تو آمدی هزار تا دادی، 500
درهم دیر هم باید به او بده، اما اگر معتدل 800 تاست و تو به او اضافه دادی (یعن الآن رفتند حساب کردند در بازار عادله

گوید به نظر من عادله هزار تاست)، چون خودت آمدی اضافه دادی و بایع هم برای تو احترام800 تاست، اما خود مشتری م
قائل شد و گفت «بحم» و خودت اقرار داری که «هذه ه القیمة العادلة»، اینجا باید روی نظر خودش عمل کند یعن نسبت

حم عادلهی به نظر المشتری ملاک مشود؛ زیرا خود مشتری الآن آمده اقرار مکند: «أن هذا الثمن ه القیمة العادلة»، این
قیمت عادله است و «اقرار العقلاء عل انفسهم جایز»، قاعدهی اقرار را در این طرف جاری کرده و مگوئیم اقرار دارد که قیمت

عادله این است و بایع هم گفت من این را به عهدهی خودت مگذارم.

به عبارت دیر؛ از این جواب امام(علیه السلام) مشود فهمید مساومهای که بین بایع و مشتری رد و بدل شده، آخرش روی
همان قیمت عادله شده، منته قیمت عادلهای که تو (یعن مشتری) بوئ، الآن این مگوید قیمت عادلهای که من مگویم هزار
تاست، حالا اگر رفتند در بازار بررس کردند دیدند قیمت عادله 800 تاست، این را قاعدهی اقرار مگوید حق ندارد زیاده را پس

بیرد مثل اینه من اقرار دارم به اینه شما ی مقدار پول از من مخواهید، من ملزم هستم این مقدار پول را به شما تحویل
بدهم.

ملاک این نیست که مشتری به میل و رغبت خودش هر چه خواست بوید، ملاک نظر مشتری به عنوان قیمت سوقیه هم نیست،
مشتری قیمت عادلهی بین القیم را باید بوید یعن در حقیقت بیع از اول اینگونه واقع شده که بایع مگوید من این جاریه را

مفروشم به قیمت عادلهای که تو مگوئ یعن اگر برویم پیش دیران، ممن است دیران کمتر یا بیشتر بویند، اما عادلهای
که تو مگوئ. در نتیجه اگر این شد، آنجای که قیمت عادله بالاتر است، اصلا مشتری قیمت عادله را نفته و آنجای که قیمت
عادله پائینتر است، عادلهی به نظر مشتری اضافه است. لذا اینجا نمتواند اضافه را از این بایع پس بیرد. به نظر مرسد اگر

روایت را اینگونه معنا کنیم، این روایت مطابق با قاعده هم در مآید و هیچ اشال در این روایت واقع نمشود.

خلاصه آنه؛ ثمن مورد معامله در این روایت، قیمت سوقیه نبوده، آنچه میل و رغبت مشتری است نیز نبوده، بله ثمن قیمت
عادلهی به نظر مشتری است. به بیان دیر؛ شما اصلا کلمهی میانین هم نوئید، عادله را هم ببرید روی سوقیه منته سوقیه



گوید قیمت سوقیه این خانه متری یم کس ما دو نوع قیمت سوقیه داریم. امروز شما در بازار بروید ی بنظر المشتری یعن
میلیون است و دیری مگوید قیمت سوقیه نهصد هزار تومان است یعن اینطور نیست که بوئیم در قیمت سوقیه همیشه اتفاق

نظر وجود دارد.

بوئیم بایع از اول گفته قیمت سوقیهای که تو مگوئ. حال الآن قیمت سوقیه را مشخص مکنند، امام(علیه السلام) مفرماید
تو بخواه قیمت سوقیه بذاری چقدر مگذاری؟ اگر 1200 تا گذاشت باید اضافه را بده، اگر گفت این درست است به خاطر

تواناقرار کردی که این قیمتش هست آن را نم قیمت سوقیهاش 800 تاست، حال که خودت عملا رفیقم اینقدر دادم، ول
نقض کن. در باب اقرار اگر کس اقرار کرد این مال از زید است و بعد انار کند، انار بعد الاقرار مسموع نیست. اینجا هم
شبیه همین مشود. مشتری عملا اقرار کرده «أن هذه ه القیمة السوقیه بنظره»، بعداً دقت کرده که کمتر است فایده ندارد.

وئیم اما عادله بنظر المشتری یعنن است شبهات پیش بیاید، بوئیم معتدل است و باز ممبنابراین ما روی عادله دقت کنیم، ب
اینجا نمتوانیم بوئیم این رأی مشتری ی طریق محض است، این بایع قیمت سوقیهای را ثمن قرار داده که رأی المشتری در
آن باشد، حال الآن هم امام(علیه السلام) مفرماید تو برو انصاف داشته باش و قیمت سوقیه را به نظر خودت در بیاور، اگر به

نظر خودت درآوردی بیشتر است اضافهاش را بده، اگر دیدی کمتر است چون قبلا اقرار عمل کردی و آن اضافه را دادی،
نمتوان پس بیری.

در این معامله؛ بایع جاریه را فروخته بالقیمة السوقیةای که به نظر مشتری است، نخّاس خودش کارشناس و دلال بوده، بایع این
کنیزها و جاریهها بوده و شغلش همین بوده. مگوید من نظر تو را به عنوان کارشناس قبول دارم، منته او سوء استفاده کرده،
بایع مگوید اینطوری قرارمان نبوده که هر چه دلت بخواهد بوی که من نفتم، امام(علیه السلام) مفرماید درست است، باید

قیمت سوقیهی به نظر خودت را در بیاوری، اگر بیشتر از این است اضافه را بده و اگر کمتر از این است چون عملا اقرار
کردی نمتوان اضافه را پس بیری.

به نظر من این بیان ولو ممن است ی مقدار تلف هم داشته باشد، اما بسیاری از اشالات که در راههای دیر وجود داشت،
در این بیان نیست.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ًجر تماو(ع) سهدِ البع ِب قُلْت :ةَ النَّخَّاسِ قَالرِفَاع نوبٍ عبحم نب نسالْح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
بِجارِية‐ فَباعنيها بِحم فَقَبضتُها منْه علَ ذَلكَ‐ ثُم بعثْت الَيه بِالْفِ دِرهم‐ فَقُلْت هذِه الْف دِرهم حم علَيكَ انْ تَقْبلَها‐ فَاب انْ
ثْتعا بمم ثَركا اتُهيمانَ قنْ كادِلَةً‐ فَاةً عيمةَ قارِيالْج ِمنْ تُقَوى ارا فَقَال ‐نبِالثَّم هلَيا ثعبنْ اا لا قَبتُهسسم نْتقَدْ ك و ‐ّنا ملَهقْبي

الَيه‐ كانَ علَيكَ انْ تَرد علَيه ما نَقَص من الْقيمة‐ و انْ كانَ ثَمنُها اقَل مما بعثْت الَيه فَهو لَه‐ قُلْت جعلْت فدَاكَ انْ وجدْت بِها
عيباً‐ بعدَ ما مسستُها قَال لَيس لَكَ انْ تَردها‐ و لَكَ انْ تَاخُذَ قيمةَ ما بين الصحة و الْعيبِ منْه.» وسائل الشيعة، ج17، ص: 365،

ح1-22758.


